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رشد ۵/۸ درصدی اقتصاد ایران 
در سال آینده

تســنیم: بانک جهانــی با فرض برداشــتن همه  �
تحریم هــا علیه ایران پیش بینی کرد رشــد اقتصادی 
این کشــور در ســال ۹۵ به ۵٫۸ درصد و تولید نفت 
ایران در این ســال به ۳٫۶ میلیون بشکه در روز برسد. 
بانک جهانی در گزارشی از چشم انداز اقتصادی ایران 
پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری به 
۱٫۹ درصد برسد. این نهاد بین المللی پیش بینی کرده 
اســت با برداشــتن همه تحریم ها علیه این کشور تا 
شروع سال آینده ایرانی (۱۳۹۵) رشد اقتصادی ایران 
در این ســال به ۵٫۸ درصد افزایــش خواهد یافت و 
در ســال بعد از آن نیز رشــد اقتصادی کشور به ۶٫۷ 
درصد خواهد رسید. این گزارش همچنین پیش بینی 
کرده است تولید نفت ایران در سال ۹۵ به ۳٫۶ میلیون 
بشــکه در روز و در ســال ۹۶ به ۴٫۲ میلیون بشکه در 

روز برسد. 

اعلام نرخ خوراک پتروشیمی ها 
تا هفته آینده

ایرنــا: معاون وزیر نفــت در امور پتروشــیمی از  �
احتمال اعلام نرخ خوراک مجتمع های پتروشــیمی، 
تا پیــش از برگزاری همایش بین المللی انرژی در ۲۲ 
و ۲۳ آذرمــاه خبر داد و گفــت: اگر نرخ خوراک تا آن 
زمان اعلام نشود، همایش، اثرگذاری لازم را نخواهد 
داشــت و این فرصت را از دست خواهیم داد. عباس 
شــعری مقدم درباره تعیین نرخ خوراک مجتمع های 
پتروشــیمی افــزود: طــرح پیشــنهادی وزارت نفت 
بــه دولت ارائه شــده و فکر می کنم کــه در روزهای 
آینده به نتیجه برســد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی با بیان اینکه امیدواریم پیش از برگزاری 
همایش بین المللی پتروشیمی (IPF) این نرخ اعلام 
شــود، افزود: تعیین تکلیف نرخ خوراک در برگزاری 
این همایش تأثیر مثبتی دارد به طوری که می توانیم 
به سرمایه گذاران سایر کشورها، نرخ خوراک در ایران 
را اطلاع دهیم. معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی 
اضافه کرد: می توانیم از طریق این همایش، نظر دنیا 
را به ســوی خود جلب و زمینه سرمایه گذاری در این 

صنعت را فراهم کنیم. 

واردات نفت هند  به کمترین میزان 
در ۸ ماه گذشته رسید

فارس: خرید نفت هند از ایران برای چهارمین ماه  �
پی درپی کاهش یافت و به کمترین مقدار در هشــت 
ماه گذشته رسید. به گزارش رویترز، خرید نفت هند از 
ایران برای چهارمیــن ماه پی درپی کاهش یافت و به 
کمترین میزان طی هشت ماه گذشته رسید. در ادامه 
خبرهــا درباره میزان واردات نفــت ایران از هند، یک 
رسانه  انگلیسی در گزارشــی پیرامون این موضوع از 
کاهش میزان خرید این منبع انرژی از سوی دهلی نو 
خبر داده اســت. رویترز در مطلبی با تحلیل آمارهای 
ورودی و خروجی تانکرها خبر داده که برای چهارمین 
ماه متوالی میــزان واردات نفت هند از ایران کاهش 
یافته اســت. به گفته این رســانه انگلیســی، کاهش 
میــزان خرید نفت هند از ایران بــرای رعایت و حفظ 
ســقف درنظر گرفته شده، براســاس تحریم ها علیه 
ایران است؛ ســقفی که براســاس توافق موقت ژنو
۱. ۱ میلیــون بشــکه در روز اســت. البته قرار اســت 
براســاس برجام، محدودیت و تحریم اعمال شده بر 
نفت ایران برداشــته شــود اما این موضوع رسما به 
مرحله اجرا وارد نشده است. طی سال های اخیر، هند 
چهارمین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان به دنبال 
فشــارهای آمریکا بــا کاهش میــزان واردات نفت از 
ایران موافقت کرده است. حالا رویترز گزارش داده که 
میــزان خرید نفت هند از ایران با کاهش ۴۵ درصدی 
در ماه نوامبر کاهش یافته و به ۱۳۸ هزار و ۱۰۰ بشکه 
در روز رسیده است که این حجم در قیاس با ماه اکتبر 

کاهش ۲۴ درصدی را نشان می دهد. 

صادرات گاز مایع ایران آزاد شد
مهر: یــک مقــام مســئول با اشــاره بــه رفع  �

محدودیت های پیش روی صادرات گاز مایع، اعلام 
کرد: از ابتدای سال جاری بیش از هشت  میلیارددلار 
محصولات پتروشــیمی از ایران صادر شــده است. 
علی محمــد بســاق زاده با بیــان اینکــه از ابتدای 
سال جاری تاکنون حدود ۳۱  میلیون تن محصولات 
پتروشــیمی و فراورده پلیمری در ایران تولید شده 
اســت، گفت: در این مدت میزان تولید محصولات 
پتروشــیمی نســبت به ظرفیت اسمی ۷٤ درصد و 
نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد افزایش 
داشته است. مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی با اعــلام اینکه از ابتدای ســال جاری 
تاکنون میزان فروش داخلی محصولات پتروشیمی 
حــدود ۹٫۵  میلیون تــن بوده اســت، تصریح کرد: 
در ایــن مــدت بیــش از ۱۲ میلیــون و ۵۰۰ هزارتن 
انواع محصولات پتروشــیمی به بازارهای جهانی 
صادر شــده اســت. این مقام مســئول با اشاره به 
رشــد هشــت درصدی حجم صادرات محصولات 
پتروشیمی ایران در ســال جاری، اظهار کرد: ارزش 
صــادرات محصــولات پتروشــیمی ایــران بالغ بر 
هشــت میلیارددلار برآورد می شود. وی با یادآوری 
اینکه پیش بینی می شود تا پایان سال جاری حدود 
۴۶ میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی در کشور 
تولیــد و عرضه شــود، تأکیــد کرد: قطعا تــا پایان 
ســال جاری یک رکورد جدید در تولید محصولات 

پتروشیمی در کشور به ثبت خواهد رسید. 

شکوفه حبیب زاده: بازی با نرخ ارز سال هاست در ایران 
رواج پیدا کرده و معرکه گردان آن، گاه بانک مرکزی بوده 
و گاه دست هایی دیگر. شــوک های ارزی سال های ۹۰ و 
۹۱، بازار ارز را به شــدت متلاطم کرد و به یکباره نرخ ارز 
از حدود هزارو ۲۰۰ تومان، به بالای سه  هزار تومان رسید 
و دستی هم بر چهار هزار تومان داشت. اکنون هم که نرخ 
دلار سر کوتاه آمدن ندارد و همچنان روند صعودی خود را 
در پیش گرفته، این نگرانی وجود دارد که چه اتفاقی برای 
اقتصاد خواهد افتاد؟ برخی معتقدند این اتفاق نیکوست 
و ارز، خود را با تورم هماهنگ می کند، اما عباس شاکری، 
رئیس دانشــکده اقتصاد دانشــگاه علامــه طباطبایی، 
در گفت وگو با «شــرق» می گوید: «ایده محوری هســته 
مشاورین دولت این اســت که هم باید نرخ ارز بالا رود 
هم نرخ بهره و هم قیمت حامل های انرژی... توجیه شان 
هم تطابق با قیمت بازار  و  هماهنگي ارز با تورم اســت؛ 
درحالی که بــازار ارز در اقتصاد به مفهوم رقابتی و عمیق 
وجود ندارد و حل مســئله صــادرات و تولید هم خیلی 
پیچیده تر از این تناســب های ســطحی و ساده است... 
همین سه عامل مقصد و عامل اصلی رکود عمیق اقتصاد 

کشور است». 

سیاســت های کلی درباره نــرخ ارز را در دولت  �
کنونی چگونه ارزیابی می کنید؟ 

مسئله ارز در اقتصاد ما هم ساده است هم پیچیده؛ 
ســاده از این نظــر که همه مردم تغییــرات آن را لمس 
می کننــد؛ مردم کوچه و بــازار می فهمند که با تغییرات 
ارز، قیمــت کالاهای مرتبط و نامرتبط با ارز تغییر می کند 
و عوامل ســوداگر و نامولد هم بی ثباتی آن را جولانگاه 
خود می داننــد. اما از این نظر پیچیده اســت که بخش 
مهمی از نظام سیاســت گذاری اقتصادی نیز در تحلیل 
و تبیین وضعیت بازار و جایگاه ارز دچار ساده اندیشــی و 
اشتباه می شــوند و با انجام تحلیل های جزئی و تکیه بر 
تناسب های ساده به نام اصلاح وضعیت، مدام اقتصاد را 

بی ثبات می کنند و مکرر، آزموده را می آزمایند. 
تجلی آن ســاده انگاری و ندانم کاری، منحصرکردن 
مجموعه گســترده اصلاحات اقتصــادی به اصلاحات 
قیمتی، ازجمله نرخ ارز اســت؛ درحالی که ابتدا باید به 
شفافیت، انضباط، محدودکردن فساد، رواج فعالیت های 
مولد و خدمات مولد محدودکردن فعالیت های نامولد، 
بهبود فضای کســب وکار، تأمین ثبــات، تقویت جامعه 
مدنی، ایجاد مسئولیت و پاسخ گویی در دولت و حکومت 
توجه کرد و اینها را بســتر مبنایی اصلاحات دانســت و 
تأمین کرد، اما در طول برنامه های تعدیل ســاختاری در 
ربع قرن گذشــته، با نگاه ساده و ســطحی به اقتصاد و 
نگاه ســاده و سطحی به متغیرهای کلیدی؛ ازجمله ارز، 
مشغول شــوک درمانی هســتیم و به آزمودن آزموده ها 
مشــغولیم. نتیجه کار هم این شــده اســت کــه نه به 
رشــد بالا، باثبات و مستمر دســت یافته ایم، نه تناسب و 
توازنی میان اجزاء و بخش ها ایجاد شــده است. به ثبات 
قیمت ها و مهار تورم هم دســت نیافته ایم، بلکه هر روز 
با نبــود تعادل ، بی ثباتی ها و رکود و تورم دســت وپنجه 
نرم کرده ایم. روزبه روز به شــمار عوامل نامولد و مزاحم 
اضافه کرده ایــم روزبه روز انگیزه مهاجرت به شــهرها 
و حتــی خارج را تشــدید کرده ایم. فضــای اقتصادی را 
بــا روحیات دلالــی، ســوداگری، قانون گریزی، ســواری 
مجانی و قاچاق و اختلاس شکل داده ایم. بارها گفته ام 
براســاس نظریه های پایه و مبنایــی و بدیهی، اقتصاد ما 
در اقتصاد کشــور به معنای علمی بــازار ارز نداریم؛ زیرا 
۷۰، ۸۰ درصــد عرضه ارز به وســیله صــادرات نفت و 
میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تأمین می شود و 
اینها هم همواره در معرض شــوک های برون زا هستند. 
بودجه دولت وابســته به درآمدهای ارزی اســت، تولید 
صنعتی و حتی کشاورزی وابسته به کالاهای واسطه ای، 
ســرمایه ای و مواد اولیه وارداتی است. در شرایط کمبود 
ارز، تقاضای ســوداگری برای ارز به شــدت بالا می رود و 
در کنار نیازهای بــالاي معاملاتی برای واردات، تقاضای 
شدید سوداگری، تقاضای ارز را به شدت بی ثبات می کند؛ 
بنابراین مصاف عرضه و تقاضای ارز در چنین شــرایطی 
منجر به شــکل گیری نــوع خاصی از بازار ارز می شــود 
که در آن قیمت به وســیله نیروهــای مبنایی مرتبط به 
 طور درون زا تعیین می شــود؛ بنابراین با وجود تورم های 
بالا اگر درآمدهای نفتی فراوان شــود، نرخ ارز تمایل به 
کاهــش دارد و اگر تورم هم پایین باشــد، اما درآمدهای 
ارزی کاهــش یابد، نرخ ارز تمایل به پرش و افزایش پیدا 
می کند. اما از ابتدای برنامه اول گفتیم هنگامی باید نرخ 
ارز را برای گســترش صــادرات و تأمین رقابت پذیری بالا 
ببریــم که قبل از آن به مقدمات و بســترهای اصلاحات 
ساختاری که در بالا به آن اشاره شد، توجهی کافی شده 
باشد. با پرش دادن نرخ ارز کل اقتصاد را بی ثبات کردیم و 
شاهد بی ثباتی قیمت ها و تورم های بالا به  عنوان حاصل 
این شــوک درمانی بودیم. دو بار بــه دنبال این تورم ها، با 
انجام تناسب های ساده و سطحی نگر، گفتیم چون تورم 
شــدید اســت، باید نرخ ارز را بالا ببریم تــا رقابت پذیری 
تأمین شود و این مارپیچ بی ثبات کننده و خانمان سوز را تا 
امروز ادامه داده ایم؛ درحالی که این اقدام سیاســتی، یک 
ملاک بسیار ساده دارد؛ اگر بتوانیم نرخ ارز را بالا ببریم و 
قیمت های دیگر را ثابت نگه داریم، این به رشد صادرات 
می انجامد و حتی به رشــد تولید هم کمک می کند، اما 
وقتی نرخ ارز را بالا می بریم مشاهده می کنیم قیمت های 
دیگر به شدت بی ثبات می شوند. مسلما هیچ گونه اصلاح 
قیمتی انجام نمی شود و باید منتظر عواقب سوء آن بود. 
وقتــی یک بــازی مخاطره آمیز را انجــام دادیم و نتیجه 
نگرفتیم، باید متوجه می شــدیم برای اصلاحات قیمتی، 
مقدمات و پیش شرط هایی لازم است که اگر آنها را تأمین 
نکنیــم، نتیجه نمی گیریم و حتی هزینــه مالی زیادی بر 
جامعه و اقتصاد تحمیل می کنیم؛ بنابراین نباید این بازی 

خطرناک را تکرار کنیم. اما متأسفانه نگاه های سطحی به 
اقتصاد را برای خود حفظ کردیم و با تناســب بندی های 
ساده، اقتصاد را به طور مستمر در بی ثباتی و نبود تعادل 
واگــرا نگه داشــتیم و بخش نوپای نامولد را گســترش 
دادیم و روزبه روز فعالیت های مولد را تضعیف کردیم و 
سوداگری های بی ثبات کننده و مخرب را در اقتصاد رایج 

کردیم. 
در تحلیل ها گفته می شــود باید بــرای حمایت  �

از صــادرات، نرخ ارز را افزایش دهیــم. این دیدگاه 
درست است؟ 

افزایش صادرات درعین حال که به ارز وابسته است، 
به طور اساسی و مبنایی به وضعیت تولید و رقابت پذیری 
فنی، مدیریتی و نهادهای قانون تجاری مناســب وابسته 
اســت. در اقتصادی که دلالی، سوداگری و فعالیت های 
نامولــد حــرف اول را می زند و بی کاری و تــورم، هر دو 
بالاســت و رقابت پذیری فنی و مدیریتی تأمین نیســت، 
افزایش نــرخ ارز به هیچ وجه موجب شــتاب صادرات 
نمی شــود، اما به خاطر تورم بالا و مســتمر، ثابت ماندن 
نرخ ارز صادرات را محدود می کند. به هرحال سهم نرخ 
ارز در افت وخیز صادرات نسبت به عوامل حقیقی پیش 
گفته چندان چشمگیر نیست. ملاحظه کردیم که در سال 
۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ وقتــی نرخ ارز بی ثابت شــد و به مقداری 
بیش از ســه برابر مقدار قبلی خود پرش کرد، بسیاری از 
دســت اندرکاران امروز اقتصاد می گفتند نرخ ارز نسبت 
به تورم آزاد و تبدیل می شــود و موجب رشد صادرات و 
تولید و اشــتغال و کاهش بی کاری می شود. همه دیدند 
این اقدام بی ثبات کننده نه تنها صادرات را بالا نبرد، بلکه 
قیمت ها را چند برابر کرد و به تورم بسیار بالا و نامتناسب 
منتج شــد و تقاضای بسیاری از کالاهای وابسته به ارز را 
با مشکل جدی مواجه ساخت. به نظر من رکود مستمر 
موجود در اقتصاد تا حد قابل ملاحظه ای به این شــوک 
ارزی ســال ۹۰ و ۹۱ مرتبط است و اقتصاد نمی تواند به 
راحتی از آن شــرایط خارج شــود. ما از دست اندرکاران 
اقتصاد می پرسیم که آیا اقتصاد را می توان با تناسب های 
جزئی و ســاده اداره کرد؟ با شــوک درمانی قیمت ها را 
شدیدا بی ثبات می کنیم بعد می گوییم، چند درصد تورم 
داشــته ایم. حالا برای حمایت از صادرات و جلوگیری از 
متضررشــدن صادرکنندگان، باید نرخ ارز را متناســب با 
تورم انباشته شــده بالا ببریم. سؤال این است که اگر حال 
نوبت ارز است که بالا رود، پس چرا بعد از افزایش قیمت 

ارز هم قیمت ها با شعله ورشدن 
انتظارات تورمی افزایش می یابند. 
بله برای ارتقا و رشــد صادرات، 
ابتدا باید برای فساد گسترش یافته 
در اقتصاد فکری کرد، باید جولان 
در  منفعت طلــب  دســت های 
اقتصاد، در نهادهــای اقتصادی، 
چــه خصوصی و چــه دولتی در 
موسسات بســته دولتی و دولتی 
عامــل و تصمیم گیری را محدود 
کــرد. باید بخش نامولــد را مهار 
کرد، باید نظام بانکی غیرشفاف و 
حامی فعالیت های نامولد را مهار 

و اصلاح کرد بعد بــا احتیاط نرخ ارز را به نفع صادرات 
مدیریت کرد. سؤال دیگر ما از این آقایان این است که چرا 
وقتی نرخ ارز ســه برابر شد قیمت بسیاری از کالاها سه 
برابر شــد، اما درآمد عوامل مولد ۱٫۵ برابر هم نشد. این 
عدم تناسب اختلال زا چه توجیهی دارد. با توجه به سود 
بانک های خصوصی که تا حدی به خریدوفروش ارز در 
سال ۹۰ و ۹۱ مربوط می شود و تقاضاهایی که به کاهش 
قدرت خرید عامه مردم مربوط می شــود، به خوبی این 

معمای عدم تناسب رمزگشایی می شود. 
یعنی این گونه نگاه به ارز رکود فعلی را ایجاد کرده  �

است؟ 
ایده محوری هســته مشــاوران دولت این است که 
هم بایــد نرخ ارز بــالا رود هم نرخ بهــره و هم قیمت 
حامل های انرژی. اینها از ســال ها قبل تأکید داشتند که 
این ســه باید بالا رود تا اقتصاد درســت کار کند و تقریبا 
هر ســه را هم به طور قابل ملاحظه بــالا بردند. قیمت 
حامل های انرژی یک بار در دولت گذشته یک بار در دولت 
فعلی و نرخ بهره به طور قابل ملاحظه و زیاد در دولت 
فعلــی افزایش یافت. نرخ ارز هــم در دولت قبلی چند 
برابر شد. در این دولت هم اگر به دلیل گشایش در روابط 
بین المللی نرخ ارز به کاهش تمایل داشــت، با مداخله 
رئیــس بانک مرکزی به بهانه تثبیت بــازار ارز از کاهش 
آن جلوگیــری می کــرد هر وقت هم مجال بــوده آن را 
افزایش داده اند و تقریبا در یک ســال گذشته ۶۰۰ تومان 
بــه قیمت آن اضافه کرده اند. توجیه شــان هم تطابق با 
قیمت بازار و هماهنگي ارز با تورم اســت. در حالی که 

بازار ارز در اقتصاد به مفهوم رقابتی و عمیق وجود ندارد 
و حل مســئله صادرات و تولید هــم خیلی پیچیده تر از 
این تناسب های سطحی و ســاده است. اگر اینها حرفی 
بــرای گفتن دارند و طرح و ایــده کارآمد دارند هر مقدار 
می خواهند نرخ ارز را بالا ببرند، به شرط اینکه قیمت های 
دیگر تغییر نکند. درعین حال قیمت تمام شــده طیفی از 
محصولات وابســته به واردات هم بــالا نرود تا تقاضای 
آنها با مشــکل مواجه نشود. واقعیت های امروز اقتصاد 
ایران به خوبی گویای این است که همین سه عاملی که 
اینها روز افزایش آن تأکید داشته اند و بی توجه به شرایط، 
مقدمات و واقعیت های اقتصــاد ایران مدام بر طبل آن 
می کوبند. همین ســه عامل مقصد و عامل اصلی رکود 
عمیق اقتصاد کشور است که حل آنها با ظرفیت ذهنی 
و نظری بعضی دولتمردان امکان پذیر نیست. متأسفانه 
اقتصاد ما و سرنوشت توسعه کشور ما از این نحوه نگاه 
به اقتصاد صدمات جبران ناپذیری متحمل شــده است. 
طی ۲۵ ســال گذشــته همه دولت ها هم به این نگرش 
اقبــال کرده اند، مخصوصا دولت دهــم. دولت یازدهم 
هم با وجود واقعیات آشکارشده و درس آموز گذشته بر 
همین طبل کوبید و می کوبد و آثار آن هم به اندازه کافی 

روشن و آشکار شده اما عملا درسی گرفته نشده است. 
و الان هم که دوباره قیمت دلار تا این حد بالا رفته  �

به همین دلیل است؟ 
بله، در فرصتی به بهانه های مختلف قیمت ارز را بالا 
می برند وقتی هم نرخ ارز تمایل به کاهش داشته باشد 
فورا دخالت کرده و به بهانه تثبیت بازار جلو کاهش آن 
را می گیرند. البته الان گفته اند مشکل کمبود تقاضا باید 
از طریق افزایش صادرات حل شــود و افزایش صادرات 
مســتلزم افزایش نرخ ارز است. البته اگر تولید صنعتی 
ما وابستگی شدید به واردات نداشت و انتظارات تورمی 
تحت تاثیر نرخ ارز نبود و فعالیت های ســوداگرانه ارزی 
محدود بود و رقابت پذیری فنی و مدیریتی وجود داشت 
و تولید قوی بود و در چنبره فعالیت های نامولد و جولان 
مفســده جویان گرفتار نبود، افزایش نرخ ارز صادرات را 
ارتقاء می داد. اما در این شــرایط بــالا بردن نرخ ارز تنها 
ارز تورم را تکرار می کنــد و هزینه های زیادی بر اقتصاد 
و جامعه و محیط زیست تحمیل می کند. نکته قابل ذکر 
این اســت که با بالابردن نرخ ارز تأمین بخشــی از کسر 
بودجه دولت هم محقق نمی شود. ما از زمانی که چند 
شــوک درمانی اخیر را اجرا کردیم (از سال ۸۹ به بعد) 
شاهد واگرایی شــدید کسر بودجه 
دولت هستیم، به طوری که دولت 
به بیمه ها، پیمانــکاران، بنگاه های 
داخلــی، بانک ها و بانــک مرکزی 
همه و همه بدهکار است و بدهی 
دولت دیگــر بــه چند هزار میلیارد 
تومــان منحصــر نمی شــود بلکه 
بالغ  تومان  به صدها هزار میلیــارد 
می گردد. اینهــا هم بخش دیگری 
از نتایــج شــوک درمانی های بدون 
بســتر و در فضای آلوده به فساد و 
منفعت طلب  دســت های  جولان 
است که تنها نامولدها، رانت طلبان 
و ســوداگران از آن منتفع شدند و دولت و عوامل مولد 
هم مثل معیشــت مردم وضعشان بدتر شــد. در بیان 
ضعف دیدگاه بعضــی از این افراد همیــن بس که در 
شــرایط رکود تورمی موجود، آنها دقیقا عواملی که ما 
را به این مشکلات وارد کرده را عامل برون رفت و رهایی 
از آن معرفی می کنند. اینها وقتی تورم بالای ۳۰ درصد 
بود به بهانه تعدیل نرخ بهره نســبت به تورم، نرخ های 
بهره را به شــدت بالا بردند و حتــی در بعضی موارد دو 
برابر کردنــد (نرخی که عملا تولید کننده باید بپردازد) و 
بعد که تورم پایین آمد دیگر تعدیل نرخ بهره نســبت به 
نرخ تورم یادشــان رفت و الان اقتصاد ما تحت شرایطی 
اســت که در ســال فقط حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان 
تنها به ســپرده گذاران بهره پرداخت می شود، آیا با این 
شرایط، تولید روی رونق و رشد و شتاب خواهد دید؟ این 
در حالی است که در دولت جدید که فضای عمومی با 
دولت همراه شد و اعتماد تا حدودی به جامعه بازگشت 
و روند غیرشفاف و فســادآمیز قبلی تا حدودی متوقف 
شده بود، انتظار می رفت به حساب نظام بانکی رسیدگی 
شــود عملکرد اینها ارزیابی دقیق شــود نسبت آنها با 
بخش های نامولد و مولد مشخص و قاچاق مهار شود. 
واردات کالاهای رقیــب داخل اما تحت نظارت و کنترل 
قــرار گیرد، فعالیت هــای نامولد و غیررســمی محدود 
شــده و منابع در مقابل مســئولیت پذیری و پاسخ گویی 
بنگاه ها به ســمت تولید روانه شــود، ملاحظه می کنید 
در عمل دوباره بر یارانه ها، ارز و بهره تأکید شــد و همه 
فرصت هایــی که به لحاظ اقبــال و اعتماد عمومی که 

بــا روی کارآمدن دولــت جدید حاصل شــد، تقریبا بلا  
استفاده رها شد. 

در دوره آقای نوربخش ارز تک نرخی شــد. اگر در  �
حال حاضر چنین اتفاقی بیفتد، می توانیم اصلاحاتی 

در اقتصاد داشته باشیم؟ 
تک نرخی کردن در یک صورت ممکن و مفید است و 
آن وقتی اســت که ما با ایجاد تنوع در کالاها و خدمات 
صادراتی منشأهای ارزآوری را زیاد کنیم و به طوری که با 
حضور عوامل ذره ای در طرف عرضه و تقاضای ارز بازار 
رقابتی شکل بگیرد و قیمت به طور درون زا در آن بازار از 
طریق عوامل بنیادی مرتبط تعیین شود. تک نرخی واقعی 
یعنی ایــن، اما اینکه ما چون بــازار ارز نداریم و معمولا 
دو نرخ ارز در اقتصاد وجــود دارد هر وقت می خواهیم 
نــرخ پایین تر را افزایش دهیــم دم از تک نرخی می زنیم، 
آن مسئله ای اســت که به نظر من از منظر فنی و نظری 
ربطــی به تک نرخی کردن ندارد. در برنامه اول در ســال 
۱۳۷۲ مسئولان اقتصادی کشور اقدام به تک نرخی کردن 
ارز کردند اما بــه دلیل نبود ذخایــر لازم و بالابودن تب 
ســوداگری، آن سیاست موهوم یک روز هم دوام نیاورد. 
ســال ۸۱ هم دوباره به اسم تک نرخی کردن، نرخ پایینی 
را به بالایی رســانده و تک نرخی به مفهوم لغوی انجام 
شــد (نه به مفهوم فنــی و نظری) و چــون درآمدهای 
ارزی زیاد شــده بود و مازاد ارز داشتیم، تک نرخی کردن 
به همــان مفهومی که عــرض کردم امکان پذیر شــد. 
بنابرایــن تک نرخی کردن واقعی بــه آن مفهومی که در 
بالا توضیح دادیم، کار خوبی اســت که تحقق آن در گرو 
ارتقای رقابت پذیری و تقویــت تولید دانش بنیان و تنوع 
صادرات غیرنفتی اســت وگرنه نــرخ پایینی را به بالایی 
برسانیم و اسمش را بگذاریم تک نرخی، تنها بهانه برای 
بالابــردن قیمت ارز در حیطه واردات کالاهای اساســی 
و مواد اولیه اســت. اگر هم بگوییم برای مبارزه با فساد 
ایــن کار را می کنیــم باید گفت فســاد در اقتصاد خیلی 
پیچیده تر و عمیق تر از این است که با این روش های ساده 
محدود شــود. مگر قبلا که بارها در ۲۵ سال گذشته این 
کار را کردیم فســاد را منتفی کرد. باید برای فســاد فکر 

اساسی تری کرد. 
به نظرتان دولت توجهی به این توصیه ها خواهد  �

داشت؟ 
همان طــور که گفتم، ایده ای بر دولت حاکم اســت 
که در برنامه های اول و دوم تا پنجم حاکم بوده اســت 
و مــورد تأیید ما نیســت. زیبنــده دولتی کــه نیروهای 
مدنــی و اصلاح طلــب و دلســوز و عامه مــردم از آن 
حمایت کرده اند، نیســت از تفکرات خاصــی که بارها 
آزمون شــده و مســئله آفریده و به ویژه در دولت دهم 
با شــدت و حدت آزمون شده اســت، تبعیت کند. هنوز 
هم شــاه بیت سیاســت های دولت نرخ بهره، نرخ ارز و 
قیمت حامل های انرژی اســت. بنابراین در شرایطی که 
واقعیت ها مدلل می دارد که مشکلات کنونی تا حد قابل 
ملاحظه ای زاییــده پرش چند برابری ارز در ســال های 
۹۰ و ۹۱ اســت، حل مشــکل رکــود را در بالابردن نرخ 
ارز می داننــد از طرفی بــه هیچ وجه رضایت نمی دهند 
حداقل نرخ بهــره در تورم ۱۵ درصد بــه همان مقدار 
قبلی در تورم ۴۰ درصدی برگردد و با روش فرار به جلو 
به مدیران بانک ها القا می کنند داوطلبانه دو درصد نرخ 
ســود بانکی را کاهش دهند بعدا هم تکذیب می شود 
این در حالی اســت که نظام بانکی خود یکی از عوامل 
رکود تورمی کنونی و از حامیان بخش نامولد اســت. به 
نظر من ایده ای که اصلاح اقتصاد را به چند تغییر قیمتی 

منحصر می کند، توان علاج مشکلات کنونی ندارد. 
افرادی از سوی برخی بانک ها یا نهادهای دیگر در  �

بازار حضور پیدا می کنند که به عنوان «عموبانکی» در 
بازار ارز مشهور هستند. این افراد زمانی که می خواهند 
قیمت ارز را پایین بیاورند، نرخ ارز را پایین تر از نرخی 
که وجود دارد در بازار ارائه می کنند. البته مشــخص 
نیست از جانب دولت هستند یا دستگاه های دیگري 

پشت قضیه است. نظر شما دراین باره چیست؟ 
آنچه مســلم اســت، وظیفه تنظیم و مدیریت ارز بر 
عهده بانک مرکزی اســت. بانک مرکــزی در زمینه های 
پولــی و ارزی بایــد بــر شــفافیت تأکید کــرده،. کارکرد 
نقدینگــی و مصــارف ارز را مانیتور کنــد و به بانک ها و 
مؤسســات مالی مجال خرید و فروش غیرمعاملاتی ارز 
را ندهد. بانک هایی هم که کارشــان به تجارت خارجی 
و تأمین ارز تجار مربوط اســت باید شفاف عمل کنند نه 
اینکه خودشــان معاملات ســوداگرانه انجام دهند. به 
نظر من مســئولیت همه این امور با بانک مرکزی است 
و معرکه گــردان هم در عمل بانک مرکزی اســت. ما تا 
زمانی که بــازار ارز عمیق و رقابتی نداریم، بانک مرکزی 
بایــد بر عملیات و منابع و مصــارف ارزی نظارت کند، از 
معاملات غیررسمی ارز جلوگیری کرده و بر صرافی ها که 
امروز کارشان بسیار سودآور شده و بسیاری در صف اخذ 
مجوز صرافی قرار دارند، نظــارت کند. اگر بانک مرکزی 
نظارت کند و مســئولیت خود را انجام دهد دســت هر 
گروه و نهادی که بخواهد غیرقانونی عمل کند، رو شــده 

و محدود خواهد شد. 
به دلیل حضور  � ایجادشــده  ممکن است اختلال 

برخي دستگاه ها باشد و آنها بخواهند با بانک مرکزی 
و دولت مقابله کنند؟ 

من در اسفند ســال گذشته در جلسه مسئولان بانک 
مرکزی گفتم جایگاه حساس بانک مرکزی برای اقتصاد 
مثل اتاق جنگ برای کشور است. همان طورکه در جنگ 
یــک مرکز طراحی جنــگ و فرماندهی وجــود دارد، در 
اقتصاد هم همه باید از قوانین بانک مرکزی تبعیت کنند 
و اگر بانک های به اصطلاح خصوصی در مســیر قانونی 
عمل نمی کنند، سران قوا با تعامل و همزیستی جلو این 
کار را بگیرند و بدانند زیان آن برای اقتصاد مثل ضربه زدن 

به اتاق های جنگ و کنار آن جنگ اصلی است. 

شاکري نسبت به بازي خطرناك ارزي هشدار داد

معرکه گرداني در  بازار  ارز

مسئولیت همه این امور با بانک 
مرکزی است و معرکه گردان هم 
در عمل بانک مرکزی است. ما تا 
زمانی که بازار ارز عمیق و رقابتی 

نداریم، بانک مرکزی باید بر عملیات 
و منابع و مصارف ارزی نظارت کند، 
از معاملات غیررسمی ارز جلوگیری 

کرده و بر صرافی ها که امروز کارشان 
بسیار سودآور شده و بسیاری در 

صف اخذ مجوز صرافی قرار دارند، 
نظارت کند

کاهش گازهای گلخانه ای با کشت 
ارگانیک محصولات کشاورزی 

براســاس مطالعات ســازمان جهانــی خواروبار  �
کشاورزی، در سیستم کشــاورزی ارگانیک، انتشار گاز 
دی اکســید کربن (CO2) در هــر هکتارحدود ۴۸ تا 
۶۶ درصد کمتر از سیســتم های معمولی و مرســوم 
تولید بخش کشاورزی است. مطالعه  هاس و کوپک 
(۱۹۹۴) نشــان می دهد که انتشار گاز دی  اکسیدکربن 
در مــزارع ارگانیــک آلمان در حــدود ۰٫۵ تن در هر 
هکتار اســت، درحالی کــه در مزارع مرســوم مقدار 
۱٫۳ تن در هر هکتار این گاز منتشــر می شــود که در 
حدود ۶۰ درصد تفاوت در انتشار گازهای گلخانه ای 
مشاهده می شود. دلایل اصلی تفاوت گازهای منتشر 
شده در روش ارگانیک را می توان به سه دلیل عمده 
خلاصــه کــرد: ۱) حفاظت و افزایــش حاصلخیزی 
خاک با اســتفاده از کود دامی ۲) حذف اســتفاده از 
کودهای شــیمیایی و آفت کش های شــیمیایی. ۳) 
مصــرف کمتر از خوراک حیوانات با انرژی بالا. علاوه 
بر ایــن مروری بــر تحقیقات و ادبیــات موضوع که 
به وســیله سازمان کشــاورزی و غذای ایالات متحده 
آمریکا صورت گرفته، نشــان می دهد که کشــاورزی 
ارگانیک در حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش در مصرف 

انرژی نسبت به مزارع مرسوم و متداول دارد.
نتایــج ۲۲ ســال تحقیــق در ایــالات متحده 
آمریکا نشــان می دهد که سیستم کشت ارگانیک 
در حدود ۲۸ تــا ۳۲ درصد مصرف کمتر از انرژی 
سوخت فســیلی نسبت به سیســتم های مرسوم 
دارد. یــک مطالعه صورت گرفته در کانادا نشــان 
می دهد که به طور متوســط تولید ارگانیک ذرت، 
کانولا، ســویا و گندم در حدود ۳۹ درصد کاهش 
در مصرف انرژی نســبت به مزارع مرسوم داشته 
و در حدود ۷۷ درصد در مقایسه با مزارع مرسوم 
باعــث کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای شــده 
اســت. مطالعه ای در یونان نشان می دهد که در 
باغ های زیتون ارگانیک انتشــار گاز دی اکسیدکربن 
در ســه منطقه برابــر ۱٫۲، ۱٫۵ و ۱٫۱ تن در هکتار 
بــوده که این ارقام به ترتیب در ســه منطقه برای 
باغ های مرسوم ۱٫۳، ۲٫۲ و ۱٫۳ تن در هکتار است 
(کالتســاس و همــکاران، ۲۰۰۷). در یک مطالعه 
انجام شــده درخصوص اثرات مدیریت شیوه های 
مختلف واحدهای دامپروری شیری و گوشت گاو 
نشان می دهد که چرای متراکم و چراگاه چرخشی 
ترسیب کربن را در حدود ۱۰ درصد را افزایش داده 
است و هنگامی که این روش با کارایی و بهره وری 
تولیــد و خــوراک دام همراه باشــد، در حدود ۱۵ 
تــا ۳۰ درصد ترســیب کربــن را به دنبــال دارد. 
تجربیــات جهانی فراوان بر این نکتــه تأکید دارد 
که کشــاورزی ارگانیک بر کاهش انتشــار گازهای 
گلخانه ای تأثیر دارد. این بعد از اهمیت کشاورزی 
ارگانیک همراه با ابعاد دیگر نشــان از آن دارد که 
کشاورزی ارگانیک در واقع کشاورزی اخلاق محور، 
دانش محور، ســازگار با محیط زیســت و همراه با 
مدیریت بهینه و علمی منابع آب و خاک اســت و 

در مسیر توسعه پایدار و بین نسلی قرار دارد. 

ارائه بودجه ۹۵ به تعویق افتاد
ایسنا: آخرین اخبار از مراحل تدوین و نهایی شدن  �

لایحه بودجه سال آینده حاکی از به تعویق افتادن زمان 
ارائه آن به مجلس است. گرچه انتظار می رفت طبق 
وعده قبلی و به روال دو ســال گذشته، لایحه بودجه 
سال آینده نیز در زمان مقرر یعنی یکشنبه هم زمان با 
۱۵ آذر بــه مجلس ارائه شــود ولی بنابر آنچه برخی 
مقامات مســئول اعلام کرده اند «بنابــر دلایلی ارائه 
بودجه بــه مجلس بــه اوایل دی ماه موکول شــده 
اســت». طبق اعلام یک مقــام آگاه، با توجه به اینکه 
قــرار بود لایحه بودجه یکشــنبه هفته اخیر در هیأت 
دولت بررســی شــود و چارچوب کلی آن به تصویب 
برســد، با وجود بررســی های انجام شــده، چارچوب 
بودجه به تصویب نرســیده و به یکشنبه هفته آینده 
موکول شده است. براین اساس در صورت نهایی شدن 
کلیــات بودجه در هیــأت دولت، لایحه به ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی برمی گردد و اعــداد و ارقام 
آن با توجه به ســقف های تعیین شــده و متغیرهای 
کلان آن نهایی خواهد شــد. این در حالی اســت که 
با توجه به تأکیــد دولت برای ارائــه هم زمان لایحه 
برنامه ششم توســعه همراه با لایحه بودجه ۱۳۹۵، 
این موضوع نیز در تأخیــر ارائه لایحه بودجه بی تأثیر 
نبوده اســت. آن طور که عنوان می شود، هنوز احکام 
برنامه در هیأت دولت نهایی نشــده است. بااین حال 
مراحل تدوین لایحه بودجه و همچنین برنامه ششم 
در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال انجام است. 
گرچه لایحه بودجه ســال ۱۳۹۵ قرار است با تأخیری 
حدود دوهفته ای و تا اوایل دی ماه به مجلس برود اما 
این اولین عقب ماندن دولت فعلی از ۱۵ آذرماه یعنی 
زمان قانونی ارائه لایحه بودجه به مجلس است. این 
در حالی است که لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به عنوان 
اولین بودجــه دولت یازدهــم ۱۷ آذرمــاه (با تأخیر 
دوروزه به دلیل هم زمانی با تعطیلات) و لایحه ســال 
جاری در ۱۶ آذر از ســوی رئیس جمهور تقدیم شــده 
بود. این در حالی است که لوایح بودجه در سال های 
گذشته به ویژه در دهه ۸۰ به بعد معمولا رنگ پاییز به 
خود ندیده بود و حتی تأخیر ۸۰ روزه را هم در دولت 

گذشته تجربه کرده است.
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